
چه  بگویید  و  کنید  معرفی  را  لطفاًخودتان 
مشکل جسمی  دارید؟

ــدر  ــتم. پ ــری هس ــن نظ ــن، محس م
ــن  ــتند و م ــل هس ــم فامی ــا ه ــادرم ب و م
ــه  ــر دو ب ــم، ه ــم، مری ــی از خواهران و یک
ــی  ــن در کودک ــدیم. م ــلا ش ــی مبت میوپات
ــدن  ــه لنگی ــروع ب ــد ش ــم، بع راه می رفت
کــردم و بــه مــرور، بیماریــم پیشــرفت کــرد 
تــا جایــی کــه الآن روی ویلچــر می نشــینم.

مــن، مهنــاز مــرادی پنــاه، متولــد 
ســال ۶۵ هســتم. مشــکل مــن فلــج 
مغــزی اســت و از بــدو تولــد بــه دچــار ایــن 
ــک  ــادر ی ــه دار و م ــتم. خان ــکل هس مش

ــتم. ــگار هس ــام ن ــه ن ــه ب ــوزاد دو ماه ن

در مورد میزان تحصیلاتتان بگویید؟ آیا به 
مدرسه عادی می رفتید؟

مهنــاز: مــن تــا ســوم ابتدایــی بیشــتر 
درس نخوانــدم و بعــد ازآن در خانــه بــودم 
و خانــه داری می کــردم. در زلزلــه رودبــار و 
منجیــل خانــواده ام را از دســت دادم. تنهــا 
مــن و پــدرم در ایــن حادثــه زنــده ماندیــم. 
ــتم  ــم داش ــت ه ــرادر دارای معلولی ــک ب ی

کــه در ایــن حادثــه از بیــن رفــت.
ــتثنایی  ــه اس ــن در مدرس ــن: م محس
درس خوانــدم، چــون مــدارس معمولــی 
ابتــدا  از  مــن  نبودنــد.  مناسب ســازی 

بــرای نوشــتن احتیــاج بــه منشــی داشــتم، 
ــه  ــه مدرس ــدم ب ــور ش ــن مجب ــرای همی ب
ــه  ــای ارائ ــه درس ه ــروم. البت ــتثنایی ب اس
شــده در ایــن مدرســه مثــل ســایر مــدارس 
ــرای کســانی مثــل  ــود ولــی امکاناتــش ب ب
ــود.  ــر ب ــه معلولیــت داشــتیم، بهت مــن ک
ــای لازم  ــه، آموزش ه ــن مدرس ــان ای معلم
را بــرای تعلیــم بــه دانش آمــوزان دارای 
ــده بودنــد. به هرحــال دیپلــم  معلولیــت دی
در  ســال  دو  دیپلــم،  از  بعــد  و  گرفتــم 

ــان  ــاپ و زب ــر، فتوش ــای کامپیوت کلاس ه
در موسســه رعــد، شــرکت کــردم. در کنــار 
کلاس هــا از خدمــات کاردرمانــی رعــد هــم 
اســتفاده می کــردم. پــس از دیپلــم در 
ــرای  ــی ب ــدم. وقت ــول ش ــگاه آزاد قب دانش
ــه  ــدم ک ــردم فهمی ــه ک ــام مراجع ــت ن ثب
کلاس هــا در طبقــه ســوم ســاختمان اســت 
ــن  ــه ای ــدارد. ب ــود ن ــم وج ــور ه و آسانس
دلیــل تصمیــم گرفتــم در دانشــگاه علمــی 
ــازی  ــلاً مناسب س ــه کام ــد ک ــردی رع کارب
ــته  ــم. الآن در رش ــت درس بخوان شده اس
فنــاوری اطلاعــات، مشــغول بــه تحصیــل 

ــتم. هس

مشکل  پیشرفت  از  جلوگیری  برای   
جسمیتان درمانی انجام می دهید؟

ــام  ــی را انج ــه. درمان های ــن: بل محس
داده ام. قــرار اســت در آینــده مــچ پایــم را 
عمــل کنــم و امیــدوارم پــس از آن بتوانــم 

روی پایــم بایســتم. 
ــاز: بیمــاری مــن درمــان خاصــی  مهن
ــتر  ــم بیش ــدر فعالیت ــر ق ــی ه ــدارد، ول ن
بهتــر  جســمانی ام  وضعیــت  باشــد، 
کمتــری  فعالیــت  هرچــه  و  می شــود 
ــم خشــک می شــوند  داشــته باشــم، پاهای

می شــود. ســخت تر  برایــم  حرکــت  و 

و   ۱۳۶۶ ســال  متولــد  نظــری،  محســن 
ــات  ــاوری اطلاع ــته فن ــرم ســوم رش دانشــجوی ت
دردانشــگاه علمــی کاربــردی رعــد اســت. او دچــار 
ــا مهنــاز  میویاتــی  اســت. محســن در ســال ۹۴، ب
مرادی پنــاه کــه مبتــلا بــه فلج مغــزی اســت ازدواج 
کــرد و حاصــل ازدواجشــان، دختــری بــه نــام نــگار 
اســت. در ایــن خانــواده دو فرزنــد دیگــر هــم بــه 
معلولیــت دچــار هســتند. مریــم و ســارا، خواهــران 
محســن هــم مبتــلا بــه میوپاتی هســتند. بــه خانه 
ــا محســن و  ــرزدیم و ب ــی س ــواده صمیم ــن خان ای
مهنــاز و مــادر مهربــان کــه بــا عشــق و محبــت، 
ــرار  ــود ق ــت خ ــت حمای ــه را تح ــن خان ــی ای اهال
داده بــه گفت وگــو نشســتیم. جــای پدرزحمتکــش 
خانــواده بــه دلیــل مشــغله شــغلی، در ایــن دیــدار 

خالــی بــود. 

به دوستان توصیه می کنم که از ازدواج نترسند 

به خاطر شرایط جسمانی ام و این که 
درآمدی نداشتم، به فکر ازدواج 

نبودم. ولی خانواده  خصوصاً مادرم، 
به من پیشنهاد ازدواج دادند و گفتند 
که نگران نباشم و تا وقتی که مستقل 

شوم، به من کمک می کنند 
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چه شد که به فکر ازدواج افتادید؟
شــرایط  خاطــر  بــه  محســن: 
ــتم،  ــدی نداش ــه درآم ــمانی ام و این ک جس
بــه فکــر ازدواج نبــودم. ولــی خانــواده  
خصوصــاً مــادرم، بــه مــن پیشــنهاد ازدواج 
ــا  ــران نباشــم و ت ــه نگ ــد ک ــد و گفتن دادن
وقتــی کــه مســتقل شــوم، بــه مــن کمــک 
از  یکــی  طریــق  از  مــادرم  می کننــد. 
آشــنایان بــا خانــواده همســرم آشــنا شــدند 
ــم.  ــه خواســتگاری رفتی ــی ب و بعــد از مدت
ســال ۹۳ عقــد و ســال ۹۴ عروســی کردیم. 

ــم. ــه داری ــر دو ماه ــک دخت ــم ی الآن ه

 مهناز خانم! خانواده شما در مورد ازدواج 
موافق  ازدواجتان  با  داشتند؟  نظری  چه 

بودند؟
ــنتی  ــورت س ــا به ص ــاز: ازدواج م مهن
بــود و مــا از قبــل با هم آشــنایی نداشــتیم. 
خانــواده همســرم بــه خواســتگاری  آمدند و 
مــن هــم قبــول کــردم. البتــه اوایــل پــدرم 
ــود چــون محســن کار نداشــت  ــف ب مخال
ــود.  ــن ب ــی م ــران اداره زندگ ــدرم نگ و پ
ــد  ــان دادن ــن اطمین ــواده محس ــی خان ول
کــه از مــا حمایــت می کننــد. بنابرایــن 
ــم.  ــا ازدواج کردی ــد و م ــی ش ــدرم راض پ
مــن مــادر نــدارم و خانــواده ام را در زلزلــه 
ــط  ــل از دســت داده ام. فق ــار و منجی رودب
ــالم  ــان س ــه ج ــن حادث ــدرم از ای ــن و پ م
ــدرم  ــاق پ ــن اتف ــس از ای ــم. پ ــه در بردی ب
ــرادر، از  مجــدداً ازدواج کــرد و مــن ســه ب

ــدرم دارم. ــر دوم پ همس
ــرد  ــی دو ف ــال زندگ ــن: به هرح محس
دارای معلولیــت بــا یکدیگــر بســیار دشــوار 
زیــادی  مشــکلات  بــا  حتمــا  و  اســت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــه رو خواهندب روب
ــن  ــف ای ــدا مخال ــرم ابت ــدر همس ــم پ ه
ــت  ــان از حمای ــی اطمین ــود، ول ازدواج ب
خانــواده ام  از مــا، باعــث شــد کــه ایشــان 
ــال  ــکر دو س ــدا را ش ــد. خ ــت دهن رضای
ــم  ــی ه ــم و خیل ــه ازدواج کرده ای اســت ک

ــتیم. ــی هس راض
مهنــاز: مــن اکنــون یــک خانــواده 
خیلــی  بابــت  ایــن  از  و  دارم  جدیــد 
ــواده همســرم زندگــی  ــا خان خوشــحالم. ب
می کنــم و یــک دختــر تندرســت هــم دارم 
ــا  بخشیده اســت.  ــا گرم ــه زندگــی م ــه ب ک
خــدا را شــکر می کنــم کــه خانــواده ای 

خــوب و همســری مهربــان دارم. 

 با توجه به تجربه مطلوبی که از ازدواجتان 
دارید، آیا به کسانی که مانند شما معلولیت 

دارند، ازدواج را توصیه می کنید؟ 
ــردم،  ــه ازدواج ک ــن ازاین ک ــاز: م مهن
ــی  ــر کس ــی ه ــتم. ول ــی هس ــیار راض بس
ــد شــرایط شــخصی خــودش را درنظــر  بای
بگیــرد و بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، 

به هرحــال  بگیــرد.  ازدواج  بــه  تصمیــم 
ــر  ــی ه ــم از زندگ ــه مه ــک مرحل ازدواج ی
ــر اســت  ــراد بهت انســانی اســت و همــه اف

ــند. ــته باش ــه را داش ــن تجرب ــه ای ک
دارای  افــراد  ازدواج  در  محســن: 
حمایــت  و  مالــی  شــرایط  معلولیــت، 
خانــواده خیلــی مهــم اســت. حمایــت 
آرامــش  و  دلگرمــی  باعــث  خانواده هــا 
ــتم  ــر توانس ــن اگ ــود. م ــا می ش ــرای آنه ب
حمایــت  خاطــر  بــه  کنــم،  ازدواج 
خانــواده ام بــود. اگــر ایــن حمایــت وجــود 
ــردی  ــتم. ف ــکان ازدواج نداش نداشــت، ام
کــه معلولیــت دارد هــم مثــل همــه مــردم، 
کــه  دارد  حــق  و  دارد  ازدواج  بــه  نیــاز 
ــواده  تشــکیل دهــد.  ــرد و خان همســر بگی
ایــن وظیفــه نهادهــای دولتــی اســت کــه 
ــن  ــد. ای ــت کنن ــولان حمای از ازدواج معل
در حالیســت که متأســفانه درکشــور مــا 
ایــن شــرایط وجــود نــدارد. مــا اکنــون در 
ــدر و مــادرم، یــک اتــاق داریــم و  منــزل پ
ــدا  ــم و خ ــی می کنی ــا زندگ ــا کمــک آنه ب
را هــم شــکر می کنیــم. مــن از پــدر و 
ــیار  ــتند، بس ــا هس ــی م ــه حام ــادر ک م
سپاســگزارم ولــی می دانــم تامیــن مخــارج 
دوخانــواده بــار بزرگــی بــر دوش پــدرم 

ــت. اس

مادر! از شما بشنویم:
 مرضیــه قهرمانــی، مــادر محســن 
ــه  ــه س ــد دارم ک ــج فرزن ــن پن ــتم. م هس
نفــر از آنهــا یعنــی محســن و مریــم وســارا 
ــادرزادی هســتند. مــن  دارای معلولیــت م
ــه  ــت ک ــنی اس ــن در س ــه محس ــدم ک دی
بایــد ازدواج کنــد و تــا وقتــی کــه مــا 
هســتیم و می توانیــم بــه او کمــک کنیــم، 
بهتــر اســت سروســامان بگیــرد. مــا اهــل 
ــوام خــود  ــه یکــی از اق قزویــن هســتیم. ب
در قزویــن ســفارش کــردم کــه دختــر 
مناســبی را بــرای محســن پیــدا کنــد. 
مهنــازاز ایــن طریــق بــه مــا معرفــی شــد. 

ــت  ــا مخالف ــنهاد م ــا پیش ــن اول ب محس
ــا شــرایط جســمی  ــه ب ــرد و می گفــت ک ک
و وضعیــت مالــی کــه دارد، ازدواج کــردن 
برایــش ســخت اســت. ولــی مــن و پــدرش 
بــه او اطمینــان دادیــم کــه تــا جایــی کــه 
ــم. پــس از  ــه او کمــک می کنی ــم، ب بتوانی
ــود  ــا وج ــم و ب ــتگاری رفتی ــه خواس آن ب
اینکــه پــدر مهنــاز در ابتــدا مخالفــت 
به دســت  را  ایشــان  رضایــت  می کــرد، 
آوردیــم و ایــن ازدواج صــورت گرفــت. 
ــی  ــا زندگ ــا م ــم ب ــر و عروس ــون پس اکن
ــاق  ــک ات ــی در ی ــه زندگ ــد. گرچ می کنن
ــی  ــا زمان ــی ت برایشــان مشــکل اســت، ول
ــد  ــوند، می توانن ــتقل ش ــد مس ــه بتوانن ک
یــک  هــم  الآن  باشــند.  مــا  کنــار  در 
دختــر زیبــا و تندرســت دارنــد کــه باعــث 
ــه  ــن از اینک ــت. م ــه ماس ــحالی هم خوش
ــد،  ــا مــا زندگــی می کنن پســر و عروســم ب
خیالــم راحــت اســت و خــدا را شــکر 
ــه توانســته ایم کمــک حالشــان  ــم ک می کن

ــیم.  باش

مشاوره  ازدواج،  از  قبل  شما  محسن!  آقا 
ژنتیک هم انجام دادید؟

بــرای  ازدواج  از  قبــل  محســن: 
مراکــز  از  یکــی  بــه  ژنتیکــی  مشــاوره 
ــن  ــاور ای ــم. مش ــه کردی ــتی مراجع بهزیس
ــد  ــلاً نبای ــه اص ــت ک ــا گف ــه م ــز ب مرک
ــت  ــکان معلولی بچــه دار شــویم، چــون ام
ــن  ــت. ای ــاد اس ــیار زی ــان بس در فرزندم
صحبــت باعــث مایــوس شــدن مــن و 
نداشــتن  بچــه  بــه  او  شــد.  همســرم 
راضــی شــد ولــی مــن پیشــنهاد مشــورت 
بــا پزشــک دیگــری را دادم. همیــن کار را 
ــک  ــه ی ــا را ب ــد م ــم و پزشــک جدی کردی
ــات  ــا آزمایش ــاع داد ت ــک ارج ــز ژنتی مرک
ــن کار را  ــم. قصــد ای ژنتیکــی انجــام دهی
ــی  ــغ بالای ــا شــنیدن مبل ــی ب داشــتیم ول
کــه بایــد پرداخــت می کردیــم، دچــار 
ــم  ــی کردی ــره عروس ــدیم! بالاخ ــد ش تردی
بچــه دار  بلافاصلــه  عروســی  از  پــس  و 
ــده پزشــکی،  ــرای تشــکیل پرون ــدیم. ب ش
کردیــم،  مراجعــه  پزشــک  همــان  بــه 
وقتی کــه او متوجــه شــد کــه آزمایــش 
دعوایمــان  نداده ایــم،  انجــام  ژنتیــک 
کــرد. دوبــاره نــا امیــد شــدیم. در همیــن 
زمــان بــود کــه شــنیدم یکــی از دوســتان 
دارای  فــرد  بــا  کــه  معلولیتــم  دارای 
بــود،  کــرده  ازدواج  دیگــری  معلولیــت 
ــد پســر تندرســتی  بچــه دار شــده و خداون
بــه آنهــا داده اســت. از ایــن خبــر خیلــی 
خوشــحال شــدیم و آن را نشــانه ای از طرف 
ــه  ــدوار شــدیم. البت خــدا دانســتیم و امی
در مــاه پنجــم بــارداری، همســرم آزمایــش 
آمنیوســنتز را انجــام داد کــه جوابــش 
خــوب بــود. حالاهــم دختــرم نــگار، کامــلاً 

ما اکنون در منزل پدر و مادرم، یک 
اتاق داریم و با کمک آنها زندگی 

می کنیم و خدا را هم شکر می کنیم. 
من از پدر و مادر که حامی ما هستند، 

بسیار سپاسگزارم ولی می دانم که 
تامین مخارج دو خانواده توسط پدر، 

فشار زیادی را به او وارد می کند
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